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دورۀ دوم، سال هشتم

 شمارۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

محسن ذاکرالحسینی

اشعاری از نصرآبادی

پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

mohsenparand@yahoo.com

میرزا محمدطاهر نصرآبادی )حیات: 1027-د. حدود 1100ق( 

نیز  تذکره‌نویس و سخن‌شناس مشهور عصر صفوی، خود 

نظم  معمّایی  یا  می‌سروده  گاه شعری  و  داشته  قریحۀ شعر 

می‌کرده است؛ از این رو ترجمۀ احوال و نمونۀ اشعار خود را 

ه‌تاریخ‌ها 
ّ
نیز در آخر تذکرةالشعراء آورده است. او در بخش ماد

)تذکرۀ نصرآبادی، به کوشش وحید دستگردی،1 ص 487( و در بخش 

معمّیات )همان، ص 545( نیز نمونه‌هایی از این‌گونه سروده‌هایش 

را قرار داده است. محسن ناجی نصرآبادی، مصحّح یکی از 

چاپ‌های تذکرۀ نصرآبادی،2 که اشعار نصرآبادی را بیرون‌نویس 

کرده و دوباره در فصل مستقلی قرار داده، متأسفانه از ذکر 

ماده‌تاریخ‌ها و معمّیات غفلت کرده است.

مطاوی  در  دیگری هم  اشعار  نصرآبادی  از محمدطاهر 

نسخه‌های خطی به ویژه در مجموعه‌ها و سفینه‌ها می‌توان 

یافت. من به چند فقره برخوردم که بعضی در تذکرۀ او نیامده 

است، و چون از شعر او تاکنون مجموعه‌ای شناسایی نشده 

است، جُستن همین مقدار نیز خالی از فایده نیست.

در حاشیۀ دستنویسی از تذکرۀ نصرآبادی )کتابخانۀ مجلس 

مقابل  در  1086ق(  مورخ   ،3016 شمارۀ  دستنویس  اسلامی،  شورای 

شرح‌حال نصرآبادی اشعاری از او هست که در هیچ‌یک از سه 

مذکور  حاشیۀ  مندرجات  است.  نیامده  او  تذکرۀ  چاپ 

اینهاست:

هو

1. چاپخانۀ ارمغان، تهران، 1317ش.

2. انتشارات اساطیر، تهران، 1378ش.

مــرا پشــت و شــکم چســبید بــر هــم لیــک دلشــادم

ســـتادم
ُ
کـــه ایـــن چســـبانده در مشـــق قناعـــت کـــرد ا

چـو عکس زشـت با آیینـه هر کـس چهره شـد با من

چو رفـت از پیش چشـمم صورتش هم رفـت از یادم

ــن ــر زمی ــر ب ــدۀ ت ــاید دی ــان گش ــن طوف ــر چنی گ

ـــن ـــر زمی ـــناور ب ـــردد ش ـــوج می‌گ ـــون م ـــاده همچ ج

ت شــاه و گــدا یک‌ســان کننــد
ّ
نامــداران عــز

ـــن ـــر زمی ـــر ب ـــد س ـــم نه
َ
ـــرَد خات ـــس را بَ ـــر ک ـــام ه ن

ببنــد از نیــک و بــد لــب را درِ روزی بــه خــود وا کــن

ت را تماشـــا کن
ّ
بنـــه دنـــدان بـــه روی »حـــرف«3 و لـــذ

فسایی  اسماعیل  محمدبن  فارس  شیخ‌الاسلام  با  نصرآبادی 

ص به »مسیح« و »معنی« شاعر 
ّ
)وفات: حدود 1131ق( متخل

و فقیه عالی‌رتبۀ عصر صفوی دوستی داشته، و در سال 1073ق 

مسیح  سفینۀ   خود در 
ّ
نمونه‌هایی از سروده‌هایش را به خط

 مؤلف و 
ّ
)یزد، کتابخانۀ وزیری، دستنویس شمارۀ 3988، خط فسایی 

دیگران، مورخ قرن یازدهم و اوایل دوازدهم هجری( نوشته است که رقم 

آن چنین است:

مخلصِ صاحب سفینه محمدطاهر نصرآبادی، سنۀ 1073

)مورخ  فسایی  مسیح  سفینۀ  در  مندرج  نصرآبادی  اشعار 

 همان‌هایی است که حدود سیزده سال بعد در 
ً
1073ق( تقریبا

تذکرةالشعرای خویش )تألیف 1085ق( آورده است و از توجه 

به این نکته چنین استنباط می‌شود که نصرآبادی کم‌شعر بوده و 

ن به این کار می‌پرداخته است، اما همین 
ّ
فقط گاه از سر تفن

و  نوجوی  طبعی  و  خوش  قریحه‌ای  از  مختصر  اشعار 

مضمون‌آفرین حکایت دارد. مندرجات دست‌خط نصرآبادی 

در سفینۀ مذکور اینهاست:

هو

لمحرّره:

تــا نســیم عطــر زلفــت بر صبــا پیچیده اســت

عطســه در مغــز غــزالان خطــا پیچیده اســت

ــق در کــف دل هیچ‌چیــز
ّ
نیســت در بحــر تعل

چون حباب این قطره بی‌جا بر هوا پیچیده است

3. در تصویر نسخه واضح نیست.
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مجــوی عاشــق  دلِ  از  درد  شــدِ  آمــد   
ِ
مانــع

ـــده اســـت ـــه را دســـت قضـــا پیچی ـــن گنجین ـــل ای قف

هــوس  
ِ
تیــغ از  کردیــم  آرزو  شــهیدِ  دل 

خـــونِ دل مـــا را چنیـــن بـــر دســـت و پـــا پیچیده اســـت

ــق ــدِ عش ــن از قی ــردن تافت ــت گ ــا نیس ــرِ م در س

گـــوشِ مـــا را دســـتِ تســـلیم و رضـــا پیچیـــده اســـت

ــم از هــم بــاز می‌گیرنــد فیــض
َ
بــس کــه اهــلِ عال

ـــت ـــده اس ـــا پیچی ـــالِ هم ـــر ب ـــون دام ب ـــایه همچ س

له:

هــر کــه را در دل هــوایِ آن قــدِ رعنــا نشســت

ـــت ـــالا نشس ـــدلان ب ـــلِ بی ـــوی ز خی ـــفِ دع در ص

آرزو نمانــدم  دل  در  آرزو  شکســتم  بــس 

ـــا نشســـت ـــن دری ـــوج آخـــر جـــوشِ ای  م
ِ
از هجـــوم

له:

آشــنا دیوانــه  دلِ  نشــد  مــن  بــه  م 
َ
د یــک 

دیوانـــه گرچـــه هســـت بـــه ویرانـــه آشـــنا

عــا
ّ
مد لفــظ  ســخن  ز  بــوَد  را  مایــه  بــی 

باشـــد گـــدا همیـــن بـــه درِ خانـــه آشـــنا

له: 

ز بــس دادم بــه زنــدانِ صبــوری دادِ خاموشــی

ــی ــادِ خاموشـ ــرم از فریـ ــه در زنجیـ ــزد نالـ گریـ

ــی را ــی زبان ــانِ ب ــن زب ــد سوس
َ
ــود کش  خ

ِ
ــه کام ب

نــم بنیــادِ خاموشــی
ُ
 بــی کســی‌ها چــون ک

ِ
بــه کنــج

له:

ز بیشــی بگــذر و بســیاریِ کــم را تماشــا کــن

ـــن ـــا ک ـــم را تماش ـــرتِ غ ـــاش و عش ـــادی دور ب ز ش

ــردن ــان ک ــشِ باغب ــقِ عی ل تحقی
ُ
ــگِ گ ــوان از رن ت

ــن ــا کـ ــوالِ آدم را تماشـ ــر و احـ ــم بنگـ ـ
َ
ــه عال بـ

له:

ــی خاطــر از جفــایِ تــو نومیــد می‌شــود؟
َ
ک

جانـــم فـــدای هـــر کـــه تـــو را دیـــد می‌شـــود

آفتــاب  ذرّه  شــود  کــه  ندیــده‌ام  هرگــز 

ـــود ـــد می‌ش ـــو گردی ـــردِ ت ـــه گِ ـــس ب
َ
ـــک نف ـــر ی گ

مخلصِ صاحب سفینه، محمدطاهر نصرآبادی

سنۀ 1073

قطعه‌ای هم در جُنگ صفی یزدی )کتابخانۀ مجلس شورای 

ف و دیگران، مورخ قرن یازدهم 
ّ
 مول

ّ
اسلامی، دستنویس شمارۀ 13610، خط

هجری( از نصرآبادی آمده است که ماده‌تاریخ عمارتی است که 

در سال 1087 به دستور شخصی به نام نصیر بنا شده است و 

عی و از لطف ادبی عاری 
ّ
 به مقتضای موضوع، بارد و تصن

ً
ظاهرا

است. مندرجات جنگ مذکور در این خصوص چنین است:

‌شعار مولانا محمدطاهر نصرآبادی در 
ْ
تاریخی که فصاحت

باب همین دولت‌سرا1 یافته‌اند:

زهـــی شـــاهد بخـــت مفتـــون تـــو را

شـــده لیلـــیِ وقـــت مجنـــون تـــو را

انبســـاط‌آفرین روضـــۀ  ازیـــن 

 مســـکون تـــو را
ِ
ســـزا زینـــتِ رُبـــع

دل خانــه  دریــن  نشــیند  خــوش  ازان 

ــو را ــون تـ ــده ممنـ ــان دیـ ــه از میهمـ کـ

بــه کف‌هــا درَِم جــز بــه قــدرِ کفــاف

ـــو را ـــی اســـت افـــزون ت ـــه تن‌هـــا چـــو خون ب

شــاهوار گوهــرت  بــوَد  دانــش  ز 

ـــو را ـــون ت ـــه جیح ـــبت ب ـــت نس ـــزرگ اس ب

پــدر فخــرِ  بــه  نیــازی  بــی  ولــی 

ــو را ــوَد دون تـ ــی بـ ــفِ اضافـ ــه وصـ کـ

حــرام شــد  آن  از  رایــت  برهــانِ  بــه 

ــو را ــون تـ ــی چـ ــدِ بـ ــراب از خداونـ شـ

کــه تــا می‌تــوان شــد ز خــود ســرخ‌رو

ـــد چهـــره گلگـــون تـــو را؟
َ
ن
ُ
چـــرا مَـــی ک

یــادگار پــدر  از  نصیــر  بمانــی 

ــو را ــون تـ ــد از فلاطـ ــده عهـ ــزو مانـ کـ

دل اهــلِ  مأمــن  ایــن  فیــروزی  بــه 

ــو را ــون تـ ــی اکنـ ــد از همایونـ ــو شـ چـ

1. منظور بنایی است که پیش از این قطعه از آن سخن رفته است.
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مصرعــی از  شــد  تهنیت‌گــو  خــرَد 

چـــو ایـــن بیـــت اقبـــال مـــوزون تـــو را

موافــق بــه تاریــخ بــود آنکــه گفــت
را1 تـــو  همایـــون  همایـــون  ســـرایِ 

1087ق

سه شنبه، چهارم مهر ماه سال 1391 خورشیدی ـ تهران

محسن ذاکر حسینی »پرند«

منابع

جنـگ صفـی یـزدی، دسـتنویس شـمارۀ 13610، کتابخانـۀ مجلس 

شورای اسلامی، تهران، قرن یازدهم هجری.

1. برای صحّت تاریخ باید با املای »سراء همایون همایون ترا« محاسبه کرد.

سفینۀ مسـیح فسـایی، دسـتنویس شـمارۀ 3988، کتابخانۀ وزیری، 

یزد، قرن یازدهم و دوازدهم هجری.

ناجـی نصرآبـادی، محسـن، مقدمـه و تعلیقـات بر تذکـرۀ نصرآبادی 

← نصرآبادی، تهران، 1378.
نصرآبـادی، محمدطاهـر، تذکرۀ نصرآبادی، به کوشـش حسـن وحید 

دستگردی، تهران، 1317ش.

ق یزدی، انتشـارات دانشـگاه یزد، 
ّ
همـو، همان، به کوشـش احمد مدق

یزد، 1378ش.

همو، همان، به کوشـش محسـن ناجی نصرآبادی، انتشـارات اساطیر، 

تهران، 1378ش.

همـو، همـان، دسـتنویس شـمارۀ 3016، کتابخانـۀ مجلـس شـورای 

اسلامی، تهران، مورخ 1086ق.

دیوان حافظ 

کهنت‌رین نسخۀ کامل شناخته شده

کتابت 801 ق

این دستنویس کهن‌ترین نسخۀ شناخته شده و کامل از دیوان حافظ 

است و به شمارۀ 5149 در کتابخانه نورعثمانیه )استانبول( نگهداری 

می‌شود و شامل 435 غزل، 1 ترجیع‌بند )بندی از آن(، 26 قطعه، 4 

مثنوی و 11 رباعی است.

بنا به گزارش ترقیمه، کتابت اشعار حافظ را محمدبن عبدالله‌بن 

محمد ابوبکربن کریمشاه ملقب به غیاث ابرقوهی در روز چهارشنبه 

بیستم جمادی الاول سال 801ق به اتمام رسانده است. خط ابرقوهی 

و  است  8ق  سده  از  پس  نستعلیق‌نویسی  نخستین  مشق‌های  از 

جریانی را می‌آزماید که در آن تعلیق به نستعلیق جای می‌پردازد و در 

مسیر همین تجربه است که هنوز نستعلیق غیاث ابرقوهی از کرشمه‌ها 

و غمزه‌های تعلیق نیز برخوردار است.

گلندام  محمد  دیباجۀ  وجود  دستنویس،  این  امتیاز  مهم‌ترین 

)جامع دیوان حافظ( در آن است و تاکنون قدیم‌ترین نسخۀ شناخته 

شده از این دیباجه است. غزلیات در نسخه نورعثمانیه به ترتیب 

الفبای قوافی تنظیم یافته و از این نکته معلوم می‌شود که از همان 

ازمنۀ قریب به دورۀ حافظ، غزلیات او بر اساس قوافی سامان یافته 

بوده است. مقایسه و مقابلۀ نسخۀ نورعثمانیه با دیگر نسخه‌های کهن 

نشان  کلمات  از  برخی  قرائت  و  در ضبط  را  تفاوت‌هایی  حافظ، 

می‌دهد و تشابهاتی را نیز مشخص می‌نماید.

شامل  است  مجموعه‌ای  نورعثمانیه   5149 شمارۀ  دستنویس 

اشعار شش شاعر که اشعار حافظ نخستین جزو از مجموعه است 

و برگ‌های 1 تا 41 آن را به خود اختصاص داده است. پس از دیوان 

حافظ این آثار در این مجموعه به چشم می‌خورد:

)برگ  سلمان  والدین  الملة  جمال  الشعراء  افصح  دیوان   -

43ـ106(

- روشنایی‌نامه از گفتار املح الکلام ملک الحکماء والمحققین 

ناصرخسرو )برگ 106ـ111(

- دیوان شیخ المحققین عماد الملة والدین )برگ 112ـ178( به 

)برگ  صفانامه  کتاب  179ـ189(،  )برگ  محبت‌نامه  کتاب  همراه 

189ـ202(، و کتاب صحبت‌نامه )برگ 204ـ215( از همو.

- دیوان مرتضی المعظم جلال الملة والدین )برگ 216ـ249(

- دیوان مرتضی الاعظم کمال الملة والدین )برگ 250ـ267(

این اثر به کوشش و با مقدمۀ بهروز ایمانی معرفی و شناسایی 

شده است و در پایان آن نیز تصاویری از منابع کهن اشعار حافظ گرد 

آمده است.


